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نشانه خوانى

زیر باران باید رفت*
در روزهای گذشــته عکســی از آقایان قالیباف و رئیســی منتشر 
شــده اســت. این عکس مورد توجه قرار گرفته و رسانه ها از آن 
با عناوینی مانند «پربازدید»، «خاص»، «خبرســاز» و امثال آن یاد 
کرده اند. این عکس البته ثبت یک لحظه خاص اســت و تحلیل 
صرفا با اســتفاده از عناصر نشانه شناسانه و با فرض جمود زمان 

در لحظه  ثبت عکس صورت گرفته است.
اما این عکس ما را در برابر چه چیزی می نشاند؟

در شرایط بارانی روزهای اخیر، رئیس دو قوه در نشست مشترک دولت و مجلس شرکت داشتند.
باران می بارد. گام های رئیس دولت حاکی اســت که در حال عبور و حرکت است؛ اما گام های رئیس مجلس در 

حاشیه بدن های دو مخاطب این موقعیت، ناپیداست.
چتر عمدتا به نفع قالیباف است و رئیسی تقریبا بیرون از چتر است.
دو نفر مشغول نظاره این صحنه هستند؛ اما چهره  شان پیدا نیست.

شاید ابتدایی ترین مورد آن باشد که بگوییم قالیباف چتر را به نفع خود گرفته؛ بنابراین رئیسی زیر باران مانده است.
این نکته درست است؛ اما تمام ماجرا نیست.

اکنون سؤال این است که در لابه لای پیکسل های این تصویر، چه نکته ای برای خوانش نشانه شناسانه وجود دارد؟
اولین نکته را باید در مرجع انتشــار عکس دانســت. گویا مرجع عکس فوق، پایگاه اطلاع رسانی دولت است؛ اما 
چرا باید نهادی وابسته به ریاست جمهوری، عکسی را بیرون بدهد که رئیس  دولت را زیر باران و بیرون از چتر نشان 

می دهد.
پاسخ به این سؤال درواقع تعیین کننده موقعیت سایر نشانه ها در این تصویر است.

به طور کلی باران هرچند یادآور لحظات رمانتیک و اغلب برکت، فرح، تطهیر و زیبایی اســت؛ اما در برخی جاها 
ذیل نشانه خطر، بلا، سیل، آوار و... است.

اما تمایز این دو در عنصر «چتر» اســت. وقتی هنگام باران از چتر اســتفاده می شــود، درواقع باران تبدیل به یک 
واقعیت نامطلوب می شود که برای رهاشدن یا مقابله با آن، به امنیت چتر پناه برده می شود. در ماه های اخیر موضوع 
اعتراضات به صدر مســائل کشور تبدیل شــده است. طبعا فضای حاکم بر مناســبات حاکمیت (به  معنای اعم آن 
مشتمل بر سه قوه و نهادها و دستگاه های مرتبط با آن ) در این مدت معطوف به همین موضوع بوده تا بتوانند کشور 

را از این شرایط خارج کنند. طبعا هر موضوع دیگری در کشور می تواند ذیل همین سرفصل تعریف شود.
آنچه رسانه های نزدیک به دولت سعی بر القای آن دارند، این است که اغلب این اعتراضات (اغتشاشات) منشأ 
اقتصادی دارند؛ پس با گشــایش در معیشت مردم، می توان بر این وضعیت غلبه کرد. آنچه مسلم است، این است 
که اختلال در نظم اقتصادی (یا سیاسی) کشور، جامعه را در مسیر انواع بحران ها قرار می دهد. در عکس مذکور این 

وظیفه برعهده باران قرار گرفته است.
اکنون در باران بحران ها، باید دو نهاد اساســی کشــور (یعنی رؤســای قوای مجریه و مقننه) در برابر بحران های 
متعدد کشور قد عَلم کنند. گویا چنین کرده اند و قرارگرفتن در زیر باران هم نمود عینی آن است؛ اما جنس این حضور 

و کیفیت آن در نزد این دو نفر با یکدیگر فرق دارد.
انرژی آقای رئیسی در این تصویر بیشتر است. او در حال برداشتن گام است و این به معنای اقدام و عمل در برابر 
بحران ها تعبیر می شــود. هر دو دست او در تصویر پیداست و این نشــانه ای بر کار عملی و اجرائی است. اما رئیس 
مجلس با یک دست خود چتر را نگه داشته و دست دیگرش هم اساسا پیدا نیست. چتر در نشانگان بحران ها، نوعی 
پناهگاه اســت. آقای قالیباف با یک دســت خود، چتر را تقریبا فقط بر اندام خویش گسترده است؛ بنابراین او فقط به 
فکر خویش اســت و همراه خود را فراموش کرده و او را در باران بحران ها تنها رها کرده است. در اینجا هیچ کدام از 
اندام ها (حرکت بدن، پاها، دســت ها و اساسا اندام هایی که در هر نشانگان فرضی می تواند به کار حل بحران بیاید)، 
در موقعیــت انرژیــک یا اجرائی قرار ندارند. آقای قالیباف در کار رفع بحران فقط در امنیت خویش به ســر می برد و 
اکنون رئیســی است که در بلای بحران ها در قامت فردی مطمئن و استوار به پیش می رود. همچنین دو نفر دیگری 
که در تصویر دیده می شوند، برای ما نامشخص هستند و از پشت دیده می شوند؛ اما به طور مشخص جوان نیستند؛ 
بلکه افراد جاافتاده ای به نظر می رسند؛ اما آنها هیچ واکنش خاصی به صحنه فراروی خود نداشته و فقط در حال 
نظاره هستند. گویی نقشی برای ایفا ندارند یا به تعبیر دیگر کاری از دست آنها برنمی آید. در این تصویر می توان آنها 
را به عنوان مردم عادی تصور کرد. در صحنه عمومی کشــور، همه چیز به رئیس دو قوه مرتبط اســت و مردم عادی 
فقط به این دو (نهاد) چشم دوخته اند. انگار نوعی بلا تکلیفی بر آنها عارض شده است. به معنای فنی تر اینکه آن دو 
شــخص در تصویر، نمادی از سوژه های انسانی هستند. در اینجا به تعبیر فوکو سوژه می تواند دو موقعیت را اشغال 
کند. یکی اینکه به  واســطه وابســتگی و کنترل، مطیع و منقاد دیگری می شود و دیگر اینکه به وسیله آگاهی در تقید 
نسبت به هویت خویش برمی آید. این دو معنا می تواند در شرایط کنونی مقارن مفهوم مواجهه سوژه با نوعی قدرت 
و منقادسازی باشد. مجددا لازم به تذکر است که این تحلیل بدون هرگونه سوگیری سیاسی بوده و ناظر بر یک تصویر 
است که کسری از ثانیه را در خود ثبت کرده است. لحظه  بعدی ممکن است در توالی قدم ها، یکباره آقای قالیباف از 
زیر چتر خارج شده و آقای رئیسی به آنجا منتقل شده باشد. بدیهی است که تحلیل نشانه شناسانه آن لحظه می تواند 
متفاوت از لحظه فعلی باشد. به همین خاطر است که پایگاه اطلاع رسانی دولت مدتی بعد از انتشار عمومی عکس، 

آن را حذف کرد!
* تیتر مطلب برگرفته از بندی از شعر معروف «صدای پای آب» سهراب سپهری است

پویا نعمت اللهی
بچه های فارس، روزهای سختی را می گذرانند. لابد می دانند، ۲۵۰ ترابایت دیتایی 
که از آن خبرگزاری دزدیده شــده، حاوی چه اطلاعات و اسنادی است. گروه هکری 
بلک ریوارد، بولتن های محرمانه ای که برای آگاهی مســئولان تهیه شــده بود، افشا 
کرد و فارس، محتوای این بولتن ها را رصد شــنیده های محافل رســانه ای، شایعات 
فضای مجازی و ادعاهای رســانه های بیگانه خواند و گفت، فاقد صحت ســنجی 
است. پس لرزه های این زلزله هکری، مدت ها دوام خواهد یافت. امید که شاهد یک 

خانه تکانی خوب و مثبت در اصلاح رویکرد رسانه های همسو باشیم.
عدو شود ســبب خیر، اگر خدا خواهد. حادثه فارس، دو ابهام مهم را روشن 
کرد؛ اول اینکه مشخص شــد، این گروه از رسانه ها، برخلاف تصور، کار حرفه ای 
تولید محتوای روزنامه نگاری را خوب بلد هســتند و بر اخبار واقعی و درســت، 
تسلط کافی دارند؛ البته آنچه در اختیار مخاطب عام می گذارند، آن محتوا نیست. 
نکته دوم، انتشار محتوای محرمانه نشان داد، برخی ادعاها که اخبار واقعی در 
اختیار مسئولان قرار نمی گیرد و آنها در معرض اخبار دستکاری شده غیرمنطبق 
با واقعیت قرار دارند، صحیح نیســت و اخبار کشور به درستی به آنها منعکس 
می شــود. اما واقعا چرا این خبرها که غالبا روایت درســت از واقعیت است، در 
اختیار مردم قرار نمی گیرد؟ اوایل دهه ۷۰، من خبرنگار حوزه سیاسی در روزنامه 
ایران بودم. آن موقع تنها خبرگزاری، ایرنا بود و دســت کم دو خط خبری داشت؛ 
تلکس عادی و تلکس ویژه. این دومی محرمانه بود و اخبار حسابی و هر آنچه 
به لحاظ حرفه ای، وظیفه یک رســانه است، بازتاب می داد، اما مردم به تلکس 
ویژه دسترسی نداشتند و انتشار اخبار تلکس ویژه در روزنامه ها ممنوع بود. برای 
مثال، شــورش بزرگی که در ســال ۱۳۷۴ زمان دولت ســازندگی، در اسلامشهر 
برای اعتراض به گرانی ها، به وقوع پیوســت و مردم معترض، مسیر جاده ساوه 
را مســدود کردند و برخورد با آن دو روز طول کشــید، جــز یک خبر چندخطی، 
بازتابی در تلکس عادی نداشت، اما اخبار و گزارش لحظه به لحظه خبرنگاران 
از صحنه اعتراضات و اقدامات متقابل معترضان و نیروهای ضدشــورش، مو به 
مو در تلکس ویژه انعکاس می یافت. همیشــه برایم جای ســؤال بود که اخبار 
واقعی و درست، چرا در اختیار مردم قرار نمی گیرد. در حالی که ما به حق مردم 
را ولی نعمت خود می دانیم و آنها صاحبان اصلی مملکت هستند و میزان رأی 
این مردم اســت و در نظام سیاســی حق حاکمیت دارند و خواست شان، تولید 
مشروعیت می کند، چطور اجازه داریم فقط اخبار خوب و مثبت را بدهیم و اخبار 
واقعــی را از آنها دریغ کنیم. چه کســی این اجازه را به ما داده اســت، تصمیم 
بگیریم که آنها چه اطلاعاتی را دریافت کنند و دادن کدام اطلاعات برایشان مجاز 
نیست. توجیهاتی که می آوردند جالب بود؛ می گفتند مردم حق دارند در آرامش 
زندگی کنند. نباید با انتشــار یک خبر، زلزله ای در جامعه انداخت. گاهی خبر به 
نظر شما حق اســت، اما به نظر کارشناسان باطل است. پس خبرها باید توسط 
افراد بصیر، تحلیل و کارشناســی شود تا تشخیص دهند و مراقبت کنند که خبر 
بازتاب منفی نداشته باشد و مورد سوءاستفاده و بهره برداری غلط قرار نگیرد. قرار 
نیســت هر خبری را منتشر کنیم، باید خبر مفید به حال مردم بدهیم تا از فتنه ها 

و مشکلات جلوگیری شود. هیچ کدام از این توجیهات، برای محروم کردن مردم 
از اخبار واقعی، مســموع نیست. ما اجازه نداریم مردم را محجور فرض کنیم و 
خودمان تشــخیص دهیم که چه خبری را بدهیم و چه خبری را دریغ کنیم. در 
تاریخ معاصر از زمان پیدایش روزنامه در دوره قاجار، بیشتر اخبار در بیان وجنات 
و حسنات پادشاه و خلاصه مطالب، این بود که شهر در امن و امان است، آسوده 
بخوابید. در مقاطع کوتاه آزادی مطبوعات در انقلاب مشــروطه، بعد از شهریور 
۲۰، دولــت ملی دکتر مصــدق، مقطع بعد از پیروزی انقلاب اســلامی و بعد از 
انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶، فعالیت حرفه ای مبتنی بر اصول روزنامه نگاری، کم 
و بیش انجام می شد، اما غالبا رویکرد اصلی رسانه ها، فعالیت حزبی و مسلکی 
برای از میدان به درکردن رقیب از طریق انگ زنی و فحاشــی و پرده دری بود. در 
سایر مقاطع، رسانه های مطیع، توجیه گر و وابسته، همواره دست بالا را داشتند. 
انحصار در داشــتن رســانه، دولتمــردان را قادر می کرد هر آنچــه می خواهند، 
بــه عنــوان خبر در روزنامه و رادیو و تلویزیون منتشــر و پخــش کنند و ابایی از 
نادرســت بودن و دســتکاری در اطلاعات و کتمان و پنهان ســاختن رویدادهای 
موردنظرشــان نداشته باشند. پدیدارشــدن اینترنت و فضای مجازی، صفحه را 
برگرداند و عصر مخاطب سالاری به منصه ظهور رسید. کار بر دولتمردان سخت 
شــد. رسانه های همراه، انحصارشان را از دســت دادند و دچار بحران مخاطب 
شدند. پس درصدد برآمدند، به هر نحوی شده آب رفته را به جوی بازگردانند، اما 

جبر فناوری، بی رحم تر از آن است که کسی بتواند حریفش شود.
در یک رســانه حرفه ای، دقت، صحــت و جامعیت خبر برای مخاطب حائز 
اهمیت اســت. در حرفه روزنامه نگاری دو نوع اطلاعات داریم؛ اطلاعات کتمان 
و اطلاعات پنهان. اطلاعات پنهان مربوط به عرصه های نظامی و امنیتی اســت 
که کســی به آن ورود نمی کند و متعلق به روزنامه نگار نیست. اطلاعات کتمان، 
اطلاعاتی اســت که بایــد در اختیار مردم قــرار بگیرد، اما شــخص یا نهادی از 
منتشرکردنش خودداری می کند. حال اگر خبرنگاری به این اطلاعات دست پیدا 
کند، حق دارد که در اختیار مردم قرار دهد. اگر این کار را نکند، رُقبا در رسانه های 

بیرونی، این کار را با رویکردهای خودشان خواهند کرد.
اطلاعات موجود در عرصه های غیرنظامی، از نوع اطلاعات کتمان است. مثلا 
قراردادی بســته شــده که کم و کیف آن باید در دســترس عموم قرار بگیرد، اما 
نمی خواهند اطلاعاتش را منتشــر کنند. اصول حرفه ای روزنامه نگاری، خبرنگار 
را موظف می داند که به این اطلاعات دســت پیدا کند و آن را منتشــر کند، زیرا 
اطلاعات کتمان شــده است. به عبارتی همان اطلاعات آشکار است، اما شخص 
نمی خواهد بگوید و آن را محرمانه کرده است. ریشه بسیاری از مفاسد اداری در 
همین محرمانه کردن اطلاعات اســت. در دنیا، اطلاعات محرمانه تعریف دارد. 
اطلاعاتی را که مربوط به منافع جمعی است، نمی شود مُهر محرمانه زد. حال 
عزیزان رسانه ای که خیال می کنند با نگفتن، محرمانه کردن و سرپوش گذاشتن بر 
اخبار، مسائل جامعه حل وفصل می شود، غافل از این هستند که پیامد این رویکرد 
ناصواب، زخمی است که بر اعتماد مردم می افتد و آنها را با رسانه خودی، غریبه 
می کند و البته این برای هر ســاختار حاکمیتی، ســم مهلک است. دوستان باید 
بدانند دریغ کردن اخبار درست از مردم، مخصوصا نسل جوان، آنها را بی اعتماد 
کرده اســت. رسانه های همســو که این  کار را به خیال بالابردن آبروی مسئولان 
نزد مردم انجام می دهند، نتیجه اش گسیل مخاطب به سمت رسانه های بیگانه 
شده است. مردم را به رسمیت بشناسیم و با آنها صادق باشیم. کیمیای صداقت، 

نوشداروی درد مشترک رسانه هاست.

کیمیای صداقت

کمبودهای پیاپی در اقلام دارویی کشور بخش ثابت 
اخبار در ماه های اخیر اســت. از سرم و آنتی بیوتیک 
تا شربت ســرماخوردگی و قطره های چشمی برای 
کنترل آب ســیاه. در نگاه آماتور اولین چیزی که به 
ذهن می رسد این است که امسال مثلا نسبت به دو 
ســال پیش چه تغییراتی حاصل شده که کمبودها 
این گونــه روز بــه روز خود را نشــان می دهند؟ اگر 
تحریم اســت که دو سال قبل هم بود. اگر حرص و 
طمع صاحبان شرکت ها و محتکران و واردکننده ها 
بود که دو سال قبل هم بود . اگر سوءمدیریت است 
که دو سال قبل هم سوءمدیریت بود. درست است 
کــه جمعــی از مدیران تقصیــر را بر گــردن مردم 
انداخته اند که امســال نســبت به پارسال مصرف 

آنتی بیوتیک چندین برابر شده، ولی گوینده این خبر 
مهم هرگز نگفــت چرا باید مصــرف آنتی بیوتیک 
جمعیتی که در حال رشد نیست در طول یک سال 
چند برابر شــود؟! کاش حداقل گزارشگر می پرسید 
که برادر مــن، مردم همان هســتند، باکتری همان 
اســت، ســینوزیت و عفونت ادراری همان اســت، 
چرا مردم باید یک ســاله چندیــن برابر آنتی بیوتیک 
بخورند؟ مگــر آنتی بیوتیک برای خوشــمزگی اش 
یا رفع تشــنگی مصرف می شــود کــه تمایل مردم 
بــالا رفته؟! خلاصــه اینکه چه خوش بین باشــیم 
چــه بدبین، چه این وری باشــیم چــه آن وری، چه 
منتقد باشــیم چه حامی، همه جــوره کمبود پیاپی 
اقــلام مختلف به راحتی توجیه نمی شــود. شــاید 
بهتریــن دلیل برای این قبیل مشــکلات عدم تمرکز 
مســئولان و تصمیم گیــران روی کار اصلی خود و 
درگیری با مســائل کمتر مهم اســت. مثلا وقتی در 
سیاهه اخبار پزشــکی خبر اول کمبود آنتی بیوتیک 
اســت و خبر دوم افزایش هزینه سال های تعهد یا 
تحصیل رایگان برای آزادســازی مــدارک، خواننده 

نکته بیــن می فهمد مســئول تأمیــن آنتی بیوتیک 
یحتمل آنتی بیوتیک را رها کرده و دارد ۲۴ ساعته در 
قانون های موجود دست می برد برای اینکه در ازای 
تحویل مدرک پول بیشــتری بگیرد. حالا کدام برای 
مردم کوچــه و خیابان مهم تر اســت االله اعلم. در 
طول یک سال قوانین مرتبط با مدارک و پذیرش و... 
بالای پنج بار به روز شــده ولی تغییری در دسترسی 
بیماران به قطره های چشــمی حاصل نشده است. 
پس انرژی ای که می توانست مشکل کمبود دارو را 
برطرف کند تماما دارد صرف موضوعات با اولویت 
کمتر می شود . ان شاءاالله زودتر تدوین و تغییر قوانین 
سال های خدمت و طرح و تعهد و آزادسازی مدرک 
و فلان و بهمان تمام شد، شاید کم کم وقت آن برسد 
که شیر خشک و ســرم و آنتی بیوتیک تأمین کنیم و 
اتاق های عمل تعطیل شــده مان را دوباره بازگشایی 
کنیــم و البتــه کارانه معوقه ۱۵ ماه قبل پزشــکان 
طرحــی را پرداخت کنیم. اصلا شــاید اگــر اینها را 
درست کردیم دیگر کسی پی آزادسازی مدرک نرود 

و متعهدانه به مردم خودش خدمت کند.

نقد هفته

بلید رانر - ریدلی اسکات - ۱۹۸۲
ریک دکارد (هریسون فورد) : من چیزهایی دیدم که شما باورتون هم نمی شه.

امواجی رو تماشا کردم که توی تاریکی می درخشیدن.
تمام این لحظات به مرور زمان فراموش می شن،

مثل اشک هایی که زیر بارون می ریزیم.

دیـالـوگ روز

صنف

فعالیت کمیته های صنفی پیگیری بازداشت 
اهالی فرهنگ ادامه دارد

هنرمندان، روزنامه نگاران و عکاسان در این چند ماه پس از آغاز اعتراضات، 
با مســائل حقوقــی و قضائی روبه رو شــده اند و اصناف بــرای کمک به آنها 
کمیته هایی تشکیل داده اند. از پیگیرترین و با سابقه ترین کمیته ها، کمیته حمایت 
حقوقی و قضائی از ســینماگران است که اکنون وارد سومین ماه تشکیل خود 

شده است.
خانه هنرمندان

شورای عالی خانه هنرمندان ایران در آخرین جلسه خود که چند روز پیش 
برگزار شــد، به تشکیل کمیته ای برای رفع مشکلات هنرمندان در حوادث اخیر 
رأی داد. بــه گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، شــورای عالی خانه 
هنرمندان در جلســه آخر خود تصویب کرد کمیته پیگیری وضعیت هنرمندان 
را در شرایط این روز ها تشکیل دهد. طبق متن منتشرشده، اعضای شورای عالی 
خانه هنرمندان در این نشســت ضمن تأییــد و حمایت از بیانیه های خانه های 
ســینما، تئاتر و موســیقی، کمیتــه ای را در هم افزایی با کمیته هــای پیگیری 
تشکیل شده در نهاد های مذکور، مأمور مذاکره با مراجع ذی ربط و کمک به رفع 

مشکلات هنرمندان کرده است.
خانه تئاتر

همچنین هیئت مدیره خانه تئاتر از تشکیل کارگروه پیگیری و حمایت قانونی 
و قضائــی خانه تئاتر برای اعضــای این صنف خبر داده اســت . در خبری که 
درباره تشــکیل این کمیته منتشر شــده، از همکارانی که دچار مشکل شده اند 
درخواســت شده تا همه افرادی که نیازمند حمایت حقوقی و قضائی هستند، 
آخریــن وضعیت پرونده خود مانند وضعیت تأمین قضائی (آزاد، آزاد با وثیقه، 
آزاد با کفالت، بازداشت موقت و...)، آخرین مرحله دادرسی (جلب به دادرسی 
یا کیفرخواســت، صدور حکم بدوی، صدور حکم تجدیدنظر) یا رســید ضبط 
پاسپورت اشخاصی را که گذرنامه آنها توقیف شده است، با مدیریت خانه تئاتر 

در میان بگذارند.
انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی

انجمن صنفی عکاســان مطبوعاتی از ابتدای اعتراضات ســعی کرده تا در 
راستای مســئولیت صنفی خود، آخرین شــرایط همکاران بازداشت شده را به 

اطلاع اعضای انجمن و جامعه عکاسی ایران برساند.
۱. اولین جلســه دادگاه رســیدگی به اتهامات حســین اســماعیلی صبح روز 
چهارشــنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ در شــعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی عموزاد 
برگزار شد. نماینده انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران توانست با موافقت 
قاضی پرونده، در جلســه دادگاه حضور پیدا کرده و با حسین اسماعیلی دیدار 
داشته باشد. همچنین نامه ای از سوی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی مبنی 
بر معرفی ســوابق و خدمات حرفه ای ایشــان به قاضی پرونده ارائه شد تا به 
روند دادرسی ایشان در مسیر آزادی کمک کند. تاکنون هیچ حکمی برای ایشان 

صادر نشده است.
۲. اولین دادگاه رســیدگی به اتهامات خانم یلدا معیری ســاعت ۱۱ صبح روز 
چهارشنبه ۹ آذر در شــعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری برگزار 
شــد. نماینده انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در پایان جلسه دادگاه با 
یلدا معیری دیدار کوتاهی داشــت و نامه  ای از ســوی انجمن مبنی بر معرفی 
سوابق و خدمات حرفه ای ایشان به قاضی پرونده ارائه شد تا به روند دادرسی 
ایشــان در مسیر آزادی کمک کند. هنوز حکمی برای ایشان صادر نشده و وکیل 

خانم معیری نیز به جزئیات پرونده دسترسی نداشته است.
۳. در مورد آریا جعفری، دو جلســه رســیدگی به اتهامات برگزار شــده است. 
نامه  ای مبنی بر معرفی ســوابق و خدمات حرفه ای ایشان از سوی انجمن به 
قاضی پرونده ارائه شــد تا به روند دادرسی ایشــان در مسیر آزادی کمک کند. 

هنوز حکمی برای ایشان صادر نشده است.
۴. عادل کریمی که ۱۹ مهرماه در منزل یکی از دوستانش بازداشت شده بود، با 

قرار وثیقه آزاد شده است.
۵. احمد حلبی ســاز که پس از ۲۷ روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شده بود، 
در گفت وگو با یکی از اعضای هیئت مدیره اعلام کرد دادگاه او تشکیل شده 
و بدون داشتن وکیل به پنج سال زندان و ممنوع الکاری محکوم شده است. 
انجمن در تلاش است تا با مشاوره حقوقی به ایشان، تلاش کند تا این حکم 

در دادگاه تجدیدنظر تغییر کند.
خانه سینما

به گزارش سایت خانه سینما، این کارگروه با توجه به اتفاقات اخیر جامعه 
و مسائلی که برای هنرمندان به ویژه اهالی سینما پیش آمده است، با تصویب 
هیئت مدیره خانه ســینما تشکیل شده است. کمیته  حمایت حقوقی و قضائی 
از سینماگران متشــکل از همایون اسعدیان، علیرضا حسینی و مهدی کوهیان 
تشــکیل شــد و ســپس در ادامه علی مردانه و نغمه دانش آشــتیانی به این 
جمع اضافه شــدند. این کمیته در حدود ســه ماه فعالیــت خود ضمن دیدار 
با ســینماگرانی که به  تازگی احکامی برایشــان صادر شده است و خانواده های 
آنها، با مقامات قضائی و حقوقی و مدیران وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
و نهادهــای صنفی و هنری نیز جلســاتی را برگزار کرده اســت. هدف اصلی 
این جلسات کاهش مشکلاتی اســت که برای سینماگران در زمینه دستگیری، 
احضار، ممنوع الکاری، ممنوع الخروجی، ضبط پاســپورت و ... بوده است. طبق 
گزارش «شــبکه شرق» تاکنون بیش از ۱۵۰ نفر از اعضای خانه سینما به دلایل 

مختلف دچار مشکل شده اند.
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